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 بخت پاييزي
  هدي جوكار 
 !دوباره رنگ زردم رو نگاه كن

 كجاس اون سبزي و ناز و كرشمه
 ديدم بازم خزون پاهامو بسته

 ي زلفم تو چشمهتا افتاد سايه
� 

 تمام پيكرم رو غم گرفته
 نميشه گفت ديگه كه سربلندم

 تونمچه جوبي مثل ديروزم مي
 محنت بخندم؟خوش و آسون و بي

� 
 عذابي بدتر از سازش با نفس

 س تو چشمات؟تن دنيايي كه تيره
 شه از پيريت نرنجيچه جوري مي

 س تو چشمات؟تا وقتي آينه خيره
� 

 ت اسيرممن اون برگم كه تو پنجه
 ت سايه و هميشه باشهتا سايه

 همون برگي كه باخته رنگ و روشو
 كه بودن قسمت اين ريشه باشه

� 
 واسه تن پوش سبزت ديگه هيچم

 اگر چه زخمم و كاري نبودم
 بذار آسوده شم از بند دستات
 !مگه من برگ بي باري نبودم؟

� 
 ديگه از دس گرفتن به غرور

 هاي سست بيجونتن اين شاخه
 بريدم، راحتم كن تا ببارم

 خودم رو بسپارم به باد و بارون

هاسمفوني رنگ
  علي حاتمي 

ساعتي پس از طلوع خورشيد، ابرها پراكنده شدند و هـوا رفـتـه      .  باريدآن شب تا صبح باران مي
 .رفته صاف شد

ها چادر ايلي و در ميان آنها چادر باشكوه و زيبايي كـه بـا گـلـيـم          فردا عروسي اصلان بود، ده
ها در حال آراسته شدن بـود، بـرپـا        هاي رنگارنگ و مفرشخوش رنگ و نقش قشقايي و پارچه

 .شدمي
. ها از اقوام نزديك از روزهاي قبل آمده بودند و حالا در تكاپو و تلاش بودنـد تعدادي از مهمان

 .همه شرايط حاكي از آن بود كه جشن باشكوه و زيبايي در راه است
اي از دشت، تعدادي اسب مشغول چرا بودند و در ميان آنها دو اسب سفيد زيبا كه حـتـي     گوشه

توانست متوجه شـود مـخـصـوص       هاي گران سنگي نداشتند، شايد هر كسي مياگر زين و يراق
 .عروس و داماد است

دخترها و زنان جوان گروه گروه با لباسهاي خوش رنگ مشغول تدارك، يا در سويي ديگـر در    
 .حال رقص بودند

برادر داماد درون يكي از چادرها، بـا    .  رسيدندبايستي فردا از راه ميگروه كثيري از مهمانان مي
 .پسر عمويش از گروه مردها جدا شد و به طرفش آمد. رفتتفنگي كه در دستش بود ور مي

 .آيدكنم بيرون نمياي داخلش گير كرده، هر كار مياز چند روز قبل، گلوله -
 .خودت را اذيت نكن، اسلحه زياد است -
 بايد هر طور شده درستش كنم -

اش كرده و رو به مهناز خاله گرفت كه ده متر آن طرفتر، اسلحه را از دست رضا گرفت، بررسي
خاله جان خودت  را آماده «:  گفتجلوي چادر ايستاده بود و به دختران و زنان داخل چيزي مي

 »كن
 !با اسلحه شوخي نكن خطرناكه -

اسلحه اين بـار عـمـل        .  هايش در آفتاب بهاري بيشتر درخشيدزن به طرف آن دو برگشت، لباس
همه ناباورانه با ناله و زاري بـه سـويـش            .  اش سوراخ شد و او در خون خود غلطيدكرده، سينه

 .شتافتند
 .شدندفردا اغلب مهمانان در مراسم عزاي مهناز خاله با لباس عروسي وارد مي

 )س(ترسيم صحنه غم انگير شهادت حضرت رقيه
   اديبه(شريعت اديبي( 

 )                       ع(رقيه دختر معصوم وبي گناه حسين 
 زبارگاه تو روشن شود چراغ دوعين

 شكوفه اي زحرمگاه  آل د خت نبي  
 كه پژمريد زجور زمان به گاه صبي 

 بهار چهر منيرش زعطر گل لبريز 
 بلور شبنم اشكش به هر مژه آويز 

 نگاه منتظرش تاب از آفتاب گرفت  
 شكيب كوچك  او صبر را  شتاب گرفت 

 دو دست نازك او ساق گل به ياد آورد 
 دو پاي خسته ا ش از ريگ تفته داد آورد 

 دل شكسته او عشق باب را خون خورد  
 نهال آرزو يش را سموم طوفان برد  
 لب عطش زده اش آبروي آب ربود  

 فراق و داغ  پدر قلب غصه را اندود 
 فسرده سنبل گيسوي او كوير مذاب

 ز وصف شانه تهي شد ز ياد  آب سراب 
 گهي مسير پر از هول دشت غم در پيش 

 گهي زخار بيابان خلد به پايش نيش 
 هراس بر تن مظلوم او نهاده كمند

 به بوته هاي مغيلان چكاوكي در بند 
 فغان و نالهء هم  كاروانيان  اسير 
 ز زخم گردن و بازوي  مانده در زنجير  
 گرفته طاقت از آن طفلك صغير غريب  

 امان بريده از آن كودك اين امور عجيب 
 گهي ز قافله سالار  بانوي  غم و رنج  
 بمانده دور و  گه آماج لطمه ها و شكنج  

 رسيده اند به مقصد مكان خواب كجاست
 گرسنه اند اسيران غذا و آب كجاست  

 به شامگاه سياهي خرابه اي در شام
 شده است مسكن و ماءواي  خاندان امام 

 خرابه گشت مكانش پي چراغ نبود
 تسلي دل او غير سوز و داغ نبود 
 نه فرشي و نه بساطي  در آن ظلام ستم  
 به خاك تيره ظلمت ميان بستر غم  

 چو خفت لحظه اي آن كودك پريشان حا ل
 نبود همدل او چون كسي در آن احوال  

 بگشت ديده اش از خواب ناز ما لا مال  
 شكفت در دل روياي او هزار آمال 

 تصوري زحضور پدر به رويايش 
 نمود جلوه  و رخشيد  چهر زيبايش   
 شميم مهر پدر را چو كرد استشمام

 فروغ چهره بابش  زدود ظلمت شام 
 ميان سينه دل كوچكش بهانه  گرفت

 به خوابش آمده بابا سرش به شانه گرفت     
 پريد و غلغله افكند  در دل ملكوت 
 شكست سكوت ! ؟)كو باب من (صداي ناله  

 خبر شدند چو اصحاب جهل و ظلم و غرور
 نه رحم در دل و نه شرم و نه نشان شعور  
 شنيد ناله آن طفل مرد خام اند يش  
 زياد برد عواطف چكاند زهر از نيش   
 پيام داد فرستند آن تهي زشرف  

 سر منور معصوم حق به رسم تحف
 براي كودك غمگين دل پريش  نژند

 پي  تسلي  آن طفل   نزد او ببرند 
 رسيد هديه   و در پيش دخت پاك امام

 نهاده گشت و بشد طاقت رقيه تمام    
 نقاب و پوشش خورشيد  چون كنار برفت

 تمام تيرگي از روي شام تار برفت    
 گشود حلقه آغوش و راس باب گرفت 

 به سينه ماه شب افروز را ز قاب گرفت 
 عقيق تف زده اش بوسه از پدر مي خواست 
 حضور اين پدر آن طفل در بدر مي خواست     
 تمام غصه خود را به گوش بابا خواند 
 تمام  شكوهء دل  را به سمع او چو رساند   
 لبش زنغمه  فرو بست و شد دوباره خموش 

 ربود از سر  افلاكيان  مقوله هوش
 اديبه را چو نظر برضريح او  افتاد
 نواي مرثيه غمگنانه اي سر داد

 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
tolou2@yahoo.com 

 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

   ساله15 -هانيه سبزواري 
هاست بغض كرده افكارم، بي اعتنـا شـده اسـت        مدت

 نسبت به محيط و اطرافيانش
-هاي پوچ و بـي     بيچاره تقصيري ندارد، قول و وعده

گـيـرد   زند رؤياهاي شيرين را و مـي     ارزش به هم مي
اش هايي كه رفيق صميمي ثانيه به ثانيـه زنـدگـي     نفس

 .بوده است

 فاطمه بيضايي 
داني تمـام  ريزم ولي نميگويي تمام دنيا را به پايت ميمي

 .شوددنياي من در چشمان تو خلاصه مي
داني دوست داشـتـنـت    گويي مرا دوست بدار ولي نميمي

-آنقدر عميق است كه هجي كلمات ميان زبانم غـرق مـي    
 .شود
روي و هـر      گويي با من بمان، ولي تو زودتر از من ميمي

كـنـم،   گردي، عذرت را بدون توجيه قبول مـي وقت برمي
-دانم اين چه حسي است كه هر وقت از هم دور مـي   نمي

 .شويمتر ميشويم، به هم وابسته
توانم زندگي كنم و از اين زندگي، تنها يك چيز دستگيرم شد كه نه من بدون تو مي

 .نه تو بدون من


